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چندان تحويلشان نگرفت. با م
خود مى گفت هر كه هست 
مى خواهد مزاحم بشود و اگر 
جوابش را ندهــم خودش 
بى خيال مى شــود. اما اين 
پيامك هــاى عاشــقانه در 
فضاى مجازى نه تنها  تمامى نداشت. 
بلكه هر روز تكرار مى شــد. محتواى 
تمام پيام ها يك چيز بود كه با يكديگر 
دوســت بشــوند و به او اظهار علاقه 
مى كرد. نوعروس جوان باز هم تحويل 
نگرفت اما كم كم فرد مزاحم نشان داد 
نه تنها او را مى شناسد كه مختصات 
دقيقى از زندگى او دارد، شامل اينكه 
چه مى پوشــد، كجا مى رود و...؛ اين 
مزاحم آنلاين كار را به آنجا رساند كه 
تمام رفــت و آمدهــاى او را زير نظر 
گرفته بــود و تمام جزئيــات آن را 
موبه مو هر شب اعلام مى كرد. كم كم 
اين خواسته هاى عاشقانه رنگ و بوى 
تهديد به خود گرفت و موجب وحشت 
عروس جوان شــد. اما او شرم داشت 
موضــوع را به همســرش بگويد و با 
توجه به اينكــه در دوران عقد بودند، 
مى ترسيد همسرش به او بدبين شود، 
ازاين رو همه چيــز را درون خودش 
مى ريخــت و چيــزى بــه ديگران 

نمى گفت.
رفتار مشكوك عروس جوان صداى 
همــه را درآورده بــود، او ديگر مثل 
گذشته شــاداب و ســرحال نبود و 
غمى در گوشه چشمانش لانه كرده 
بود. اين موضوعى نبود كه از چشــم 
همســرش دور بماند و هر دفعه كه 
براى حل مشكل پا پيش مى گذاشت 
با موضع گيرى هاى عروس جوان به 
عقب رانده مى شد. اين ها همه روى 
هم جمع شد تا زمانى كه گوشى تلفن 
عروس جوان خراب شد و همسرش 
آن را به تعميرگاه برد. تعميركار اعلام 
كرد كه بايد گوشــى بازيابى شود و 
ممكن اســت كه اطلاعات روى آن 
پاك شــود. مرد جوان گوشــى را به 
دســت گرفت تا اطلاعات آن را چك 
كند كه با انبوهى از پيام هاى عاشقانه 
رو به رو شد كه از ســوى يك غريبه 

براى همسرش ارسال شده بود.
   

زن جــوان هر چــه مى گفــت كه 
نمى داند اين مزاحم كيســت و حتى 
يك بار هم به پيام هاى او جواب نداده، 
شوهرش آن را قبول نمى كرد. علت 
آن هم ماه ها مخفى كارى همسرش 
بود و با اين اســتدلال كه اگر ريگى 
به كفــش نداشــته چطــور زودتر 

چيزى نگفته اســت، زندگى شان را 
بــه لبــه پرتگاهــى كشــاندند كه 
بازگشــت از آن بســيار ســخت

 بود.
دعواهاى كشدار اين زوج جوان پاى 
خانواده ها را هم به ميان كشيد و هر 
طرف سنگ خودش را به سينه مى زد 
تا اينكه يكى از آشــنايان كه متوجه 
ريشه اين اختلافات شده بود، اعلام 
كرد به جاى اين همــه دعوا و مرافعه 
بهتر است از اين فرد شكايت كنيد تا 
پليس موضوع را پيگيرى و عامل اين 

مزاحمت را پيدا كند.
   

بــا شــكايت مــرد جــوان از عامل 
مزاحمت هاى ســريالى براى همسر 
جوانش به دادســراى رســيدگى به 
جرائم رايانه اى، پرونده اى در اين باره 
تشكيل شــد. با توجه به اينكه محل 
سكونت شاكى در شهرستان بجستان 
بود، اين زوج جوان به همراه مرجوعه 
قضايى بــه پليس فتاى شهرســتان 
بجســتان معرفى شــدند.با گشوده 
شدن اين پرونده تخصصى در پليس 
فتا، ســرهنگ حســن آزادى خواه، 
فرمانده انتظامى شهرستان بجستان 
با توجه به احتمال از هم پاشيده شدن 
يك زندگى و مشــكلات پيش آمده، 

دستور رسيدگى سريع و قاطع به اين 
پرونده را صادر كرد.كارشناسان پليس 
فتا با اطلاعات و سرنخ هاى به جا مانده 
در فضاى مجــازى، اقدامات خود را 
آغاز كردند و ظــرف مدت كوتاهى با 
به دست آوردن سرنخ هايى از متهم ، 
با هماهنگى قضايى او را دستگير و به 

پليس فتا انتقال دادند .

 همسایه مزاحم در محکمه

متهم پسرى نوزده ساله بود. او مدعى 
شد كه كارى نكرده اســت اما وقتى 
شناسه تخصصى اش در تلگرام كه با 
آن بارها و بارها بــراى عروس جوان 
مزاحمت ايجاد كرده بود را به همراه 
پيام هاى شرم آورش چاپ شده روى 
برگه اى ديد، خجل و پشيمان سرش 
را پايين انداخت و راه ديگرى به جز 

اعتراف برايش نمانده بود.
متهم در اعترافاتش اعــلام كرد كه 
ساكن يكى از روستاهاى شهرستان 
بجســتان اســت. چنــدى پيــش 
خاله اش براى بروزرسانى و عملكرد 
بهتر، گوشــى تلفن همراهش را به او 
مى سپارد. ســهل انگارى خاله متهم 
در مراقبــت نكــردن از اطلاعات و 
شــماره تماس هايش باعث مى شود 
تا پسر جوان از روى كنجكاوى شماره 

يكى از دخترهاى همسايه خاله اش را 
بردارد و اين مزاحمت ها را انجام دهد.
البته متهم اعلام كرد كه نمى دانسته 
شاكى ازدواج كرده و با اين تصور كه 
او مجرد اســت، اين اقدامات را انجام 

داده است.

  حبــس و جریمه نقــدی در انتظار

مزاحمان

فرمانده انتظامى شهرستان بجستان با 
بيان اينكه متهم به همراه پرونده اش 
به مقام قضايى معرفى شــده است، 
اعلام كرد: هرگونه مزاحمت و نقض 
حريم خصوصى در فضــاى مجازى 
پيگرد قانونى دارد و قانونگذار مجازات 
حبس و جريمه نقدى را براى مجرم 
در نظر گرفته اســت، از ايــن رو به 
شــهروندان توصيه مى كنيم قبل از 
ارســال هرگونه مطلب و يا تصاويرى 
در شــبكه هاى اجتماعى به تبعات 
قانونى و حقوقــى آن توجه كنند تا با 
مشكلاتى از اين دست رو به رو نشوند.
ســرهنگ حســنآزادى خواه ادامه 
داد: البتــه اگر عروس جــوان زودتر 
موضوع را به همسرش اطلاع مى داد 
و شــكايت مى كرد، شاهد مشكلات 
حاشــيه اى رخ داده در ايــن پرونده

 نبوديم. 

  گزارش روز  

وقتى يك زن راهش را گم مى كند
 هنوز خوب و بد را نمى فهميدم و به 
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قول مادرم وقت ازدواجم نبود كه با م
اصرار پدرم لباس سفيد عروسى به 
تن كردم. البتــه من مثل هر دختر 
ديگرى ذوق و شــوق داشــتم و از 
اينكه از درس و مدرســه رها شده 
بودم، احســاس رضايت مى كردم. 
پدرم هم از اين ازدواج راضى بود. او هر كارى 
را كــه تصميم داشــت انجام بدهــد ابتدا با 
مادربزرگم مشورت مى كرد و همين موضوع 

موجب رنجش و عذاب مادرم مى شد.
تصميم گيرى براى ازدواج من هم به همين 
شكل بود. مادرم اصلا راضى به اين وصلت نبود 
و پدرم هيچ نظرى در اين باره از او نخواست. 
بساط مجلس عقد كنان ما خيلى زود چيده 
شد و تا چشــم باز كردم ديدم عروس يكى از 
اقوام شده ام. شناختى از شــوهرم نداشتم و 
يكى دوبار در ميهمانى هاى فاميلى از دور او 

را ديده بودم.
تعريفش را هم شــنيده بودم كه مى گفتند 
قد بلند و خوش تيپ است. با همه اين تفاصيل 
و با هزار اميد و آرزوى قشنگ به او بله گفتم. 
مدتى گذشــت. پدرم جهيزيــه اى آبرومند 
برايم فراهم كرد و پا به خانه بخت گذاشــتم. 
قرار بود مجلس عروسى هم بگيريم، اما چون 
خرج و مخارج اين جشن با خانواده داماد بود، 
پدرم كوتاه آمد. مراســم كوچك و خودمانى 
گرفتيم و زندگى مشترك خود را آغاز كرديم. 
ما مشكل مســكن هم نداشــتيم و در يكى 
از طبقات خانه پدر شــوهرم ســاكن شديم. 
افسوس كه شــوهرم قدر زن و زندگى اش را 
ندانست. رفيق باز بود و سر به هوا و در كمتر از 
چند هفته فهميدم به مواد مخدر اعتياد دارد.

لحظه هاى سختى را در روزهايى كه قرار بود 
رؤيايى ترين صفحه هاى جوانى ام باشد سپرى 
كردم. دندان روى جگر گذاشــته بودم و به 
خودم اميد مى دادم كه مشكل حل مى شود. 
اما فايده اى نداشت. تصميم گرفتم جدى با او 
صحبت كنم. درباره اعتيادش به او  اعتراض 
كردم. از كوره در رفت و روزگارم را سياه كرد. 
آن قــدر برخوردش تند و غضبنــاك بود كه 

جرئت نكردم دوباره حرفى در اين باره بزنم.
از روزى كه به مصرف مواد مخدر صنعتى روى 
آ ورد كارم زار شد. توهم مى زد و مى ترسيدم 
نگاهش كنم. احساس مى كردم امنيت جانى 
ندارم. ديگر فايده اى نداشت و خانواده اش هم 
جواب درست و حســابى براى كارهاى خبط 
پسرشــان به من نمى دادند. تقاضاى طلاق 
دادم و پــدرم براى اولين بــار در برابر حرف 
مادربزرگم كه مى گفت اين دختر بايد برود و 

زندگى كند قاطع و جدى ايستاد.
پدرم كمكم كرد تا با حمايــت قانون طلاق 
بگيرم. اين شكست سنگين در زندگى ام كه 
تازه آن موقع جوانى بيســت وپنج ساله بودم 
خيلى برايم گران تمام شــد و از نظر روحى و 
روانى به شدت دچار آ سيب شدم. بيشتر در 
لاك خودم فرو رفتم و دوست نداشتم كسى 
را ببينم. در ميهمانى هاى خانوادگى هم ديگر 
شركت نمى كردم و به تنهايى خو گرفتم اما 
چيزى كه بيشتر از مسئله طلاق مايه عذاب 
روح و روانم مى شــد نيش و كنايه هاى مادر 

بزرگم بود.
حدود دوســال و نيم از اين ماجرا گذشــت. 
كم كم اسمم از ســر زبان افراد فضول فاميل  
افتاد. آن ها دنبــال فرصتى مى گشــتند با 

دلسوزى رنج آ ور درباره علت جدايى من ، پدر 
و مادرم را ســؤال پيچ كنند افتاد. گذشته ها 
را فرامــوش كردم  نتيجــه مثبت طلاقم كه 
باعث شد پدرم به خودش بيايد و مادرم را هم 
ببيند و در كارهــا از او نظر خواهى كند برايم 

آ رامش بخش بود.
اين آ رامش مــرا براى تصميــم جديدى در 
زندگى ام آ ماده ســاخت. مى خواستم ادامه 
تحصيل بدهــم. با معرفى يكى از دوســتان 
پدرم، در شركتى خصوصى مشغول كار شدم. 
مصمم بودم آ ينده ام را خوب و شايسته بسازم. 
كار و داشتن هدف، روحيه ام را عوض كرد و 
توانستم حقوقم را هم پس انداز كنم اما قبل از 
آنكه دانشگاه بروم پسرى جوان سر راهم قرار 
گرفت. او به من ابراز علاقه داشــت و با اينكه 
هيچ احساسى نسبت به او نداشتم نمى دانم 
با كدام عقل درباره شرايط زندگى و طلاقم با 
اين پســر صحبت كردم. همان روزها بود كه 
تصميم گرفتم با پس انــدازم چند تكه طلا 
بخرم. مى گفتم اين يك سرمايه گذارى است 
و بالأخره يك روز به دردم خواهد خورد. پسر 
جوان كه به محل كارم رفــت و آ مد مى كرد 
مرا به يك طلافروشى معرفى كرد. مى گفت 
5ميليون تومان هم حاضر است برايم وام جور 
كند تا طلاى بيشترى بخرم. اعتماد كردم و 
در قبال اين مبلغ و به عنــوان ضمانت به او 
سفته دادم. بنا بود قسط اين وام را ماهيانه به 
او بدهم. چند ماه گذشت و پسر جوان اصرار 
داشت به صورت مخفيانه به عقد هم در بياييم 
تا او شــرايط ازدواج را جور كند و بعد هم به 
خواستگارى ام بيايد و با رضايت پدر و مادرم 
زندگى مشتركمان را آغاز كنيم. خواسته اش 
را قبول نكردم و گفتم: «اگر قرار است ازدواج 
كنيم بايــد با خانواده ات به خواســتگارى ام 
بيايــى.» او مادرش را در جريان گذاشــت و 
اين برايم اعتماد آفرين بود امــا روزى كه با 
يكى از همكارانم صحبت كردم و فهميدم به 
مواد مخدر اعتياد دارد و حتى نامزد داشته و 
به همين دليل از هم جدا شــده اند خودم را 

كنار كشيدم.
چون از روز اول در اين بــاره چيزى به پدر و 
مادرم نگفتــه بودم مى ترســيدم خانواده ام 
از اين ماجرا بويى ببرند و دوباره شــخصيتم 
خرد شــود. او هم از همين نقطه ضعف من 
سوء استفاده كرد و با تهديد مى گفت سفته ها 
را نقد مى كند و به پــدر و مادرم مى گويد كه 
برايش طلا خريده ام. حتى حاضر شــدم به 
خواستگارى ام بيايد و با خودم مى گفتم اگر 
از خانواده ام جواب رد بشنود دست از سرم بر 
مى دارد و  اما ديگر حرفش عوض شده بود و 
مى گفت قصد ازدواج رسمى و دائمى ندارد و 

از اين حرف هاى پرت و پلا.
از دست مزاحمت هايش خسته شدم و موضوع 
را به پدرم اطلاع دادم. خوشبختانه با مداخله 
پليس و برخورد منطقى و حمايت هاى پدرم 
مشكل حل شد ولى بعد از اين ماجرا دوباره از 
نظر روحى آ سيب ديدم. اگر پدرم از روز اول 
با مادرم در اين باره مشورت مى كرد و رابطه 
نزديك ترى با او مى داشــت شايد هيچ وقت 
كارم به طلاق كشيده نمى شد و من هم مثل 
چند نفر از دختران فاميل صاحب يك زندگى 
آرامى بــودم. اگر من هم دربــاره كمك اين 
پسر جوان و موضوعات بعدى با پدر و مادرم 
مشورت كرده بودم دچار مشكل و گرفتارى 

نمى شدم. 

 راه و بیراه 

فرود اضطرارى  قبل از فاجعه مرگ بار

 سیرجانی |دســتتان از زمين و زمان كوتاه 
است. كوچك ترين اشتباه كاپيتان آخرين 
اشتباه خواهد بود و همه محكوم به مرگ 
خواهند شد. درست همانند حوادث هوايى 
در ســال هاى گذشــته كه براى «اى.تى 
.آر 3704» و «بوئيــگ بــارى 707» در 
كوه دنا و فرودگاه فتح كــرج اتفاق افتاد و 
جان ده ها تنَ از هم وطنانمــان را گرفت. 
حوادث هوايى اما هميشــه هــم ختم به 
مرگ نمى شــوند و گاهى هم ختم به خير 

مى شوند.
روز گذشته در فرودگاه بين المللى شهيد 
هاشمى نژاد مشهد يكى از همين حوادث 
هوايى رخ داد كه به يــارى خداوند و اقدام 
به موقــع خلبان يــك فرونــد هواپيماى 
مســافربرى كه دچار نقص فنى شده بود 
به ســلامت در ســطح باند فرود آمد و به 

زمين نشست.
مديــركل فرودگاه هاى خراســان رضوى 

در تشــريح اين حادثه بيان كــرد كه اين 
هواپيماى مسافربرى شــيراز را به مقصد 
مشهد ترك كرده بود كه در زمان فرود در 
فرودگاه شهيد هاشــمى نژاد خلبان اعلام 
مى كند چرخ جلو دچار نقص شــده و باز 

نمى شود.
محمدباقر قاســم زاده ادامــه داد: با اعلام 
اين خبــر بلافاصله تمــام اقدامات ايمنى 
و پيش بينى هــاى لازم فنــى انجــام و 
موضوع با ســتاد بحران خراســان رضوى 
نيز هماهنگ شــد از همين رو خلبان اين 
هواپيما پيــش از فرود عمليــات پرواز در 
ارتفاع پايين را انجام داد كه طى آن چرخ 
هواپيما باز شــد و اين پرنــده غول پيكر 
بدون هيچ مشــكلى با موفقيــت به زمين 
نشست. قاســم زاده گفت: همه مسافران و 
خدمه اين پرواز به سلامت از هواپيما پياده 
شده اند و هيچ مشــكلى در اين باره وجود

 ندارد. 

 

ابطال 
حكم قصاص 
شهردار 
جنجالى

خبر قتل ميترا اســتاد همسر دوم 
محمد على نجفى، شــهردار سابق 
تهران حســابى جنجال به پا كرد و 
با گذشت زمانى كوتاه به تيتر يك 
رســانه هاى داخلى و خارجى بدل 
شد. در تحقيقات اوليه مطرح شد 
كه نجفى با يك اســلحه سازمانى 
همســر خــود را در حمــام خانه 
جديدشان با شــليك چند گلوله 
به قتل رســانده كه اين موضوع در 

روند تحقيقات بعــدى با طرح اين 
فرضيه كه قتل عمــدى نبوده در 
جلسات دادگاه مطرح و در اين باب 
هم تحقيقات قضايى و جنايى انجام 
شد. سرانجام در سى و يكم تيرماه 
نتيجه بررســى ها اعلام و نجفى به 
قصــاص و زندان محكوم شــد. در 
اين ميــان مرد جنجالى توانســت 
رضايت بدون قيد و شــرط اوليا ى 
دم را جلب كند و حكــم صادره از 

سوى شــعبه 9 دادگاه كيفرى يك 
تهران در شــعبه 41 ديــوان عالى 
كشــور به رياســت قاضى رازينى 
تحت رســيدگى قــرار گرفت. روز 
پنجشنبه اما قضات اين شعبه حكم 
صــادره را نقض كرده و خواســتار 
رســيدگى دوباره به ايــن پرونده 
شــدند. قضات شــعبه 41ديوان 
عالــى كشــور همچنين بــا نقض 
تحقيقات اوليه خواستند تا هيئتى 

از كارشناسان اسلحه شناسى درباره 
شــليك مرگ بار اظهار نظر كنند. 
گفتنى است نظر وكيل متهم مبنى 
بر كمانه كردن گلوله و برخورد آن با 
بدن قربانى در تحقيقات گذشته به 
واقعيت نزديك تر بوده از همين رو 
قرار است تا هيئتى از كارشناسان 
پس از رفع نواقــص پرونده درباره 
شــليك اظهار نظر قطعــى كنند.

(منبع خبر ركنا) 
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مزاحمت سايبرى براى نوعروس
متهمی که از سر کنجکاوی زندگی زنی جوان را به مرز طلاق کشیده بود، دستگیر شد
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خيابان هاى سناباد، آبكوه و 
مجد مأموران دايره تجسس 
كلانترى سناباد مشهد را بر 
آن داشت تا به صورت ويژه به 
اين پرونده رسيدگى كنند و 
متهم يا متهمــان اين ســرقت هاى 
ســريالى را به چنگ قانــون گرفتار 

سازند.
تيــم تحقيق ايــن پرونــده در اقدام 
اوليه اش به بررسى ســرنخ هاى به جا 
مانده از عامل اين ســرقت ها پرداخت 
كه طبق اسناد تصويرى به دست آمده 

مشخص شد سارق زنى جوان است.
 بــا چهره زنى ايــن فرد و كنــار هم 
قرار دادن تكه هاى پازل  به دست آمده، 
مدارك و مستندات تصويرى مخفيگاه 
او ردزنى شــد و طولى نكشيد كه پاى 
مأموران كلانترى سناباد به اين محل 

كشانده شد.
ضابطان قضايى در مرحله دوم عمليات 
خود با در دست داشتن مجوز قضايى و 
رعايت موازين شرعى وارد مكان مورد 

نظر كه خانه اى ويلايى بود شدند و در 
آنجا زن ســارق را در حال اســتعمال 

مواد مخدر دستگير كردند.
مجريان قانــون در بازرســى از محل 
توانستند 2دســتگاه دوچرخه كه به 
تازگى سرقت شده بود را كشف و ضبط 

كنند.

 اعتراف به ۳۵ فقره دزدی

زن جوان دستگير شده پس از انتقال 
به كلانترى سناباد بدون هيچ مقاومتى 
از راز سرقت هاى ســريالى خود پرده 
برداشــت و ضمن لو دادن يك مال خر 
اموال مســروقه به 35 فقره ســرقت 

دوچرخه اعتراف كرد.
مأموران با به دست آوردن همين سرنخ 
بلافاصلــه وارد عمل شــدند و پس از 
شناسايى مخفيگاه ديگر متهم پرونده 

به سراغ او رفتند. 
مرحلــه ســوم ايــن عمليــات در 
حالى آغاز شــد كه مجريــان قانون 
توانســتند مال خــر اموال مســروقه 
را دســتگير و 2دســتگاه دوچرخــه 
ســرقتى ديگر را از مخفيگاه او كشف 

كنند.

 شناسایی سارق توسط شکاک

با دســتگيرى متهمــان 32 مال باخته 
به كلانترى ســناباد مشــهد مراجعه و 
ضمن شناسايى زن سارق و همدستش، 
شكايت خود را عليه آن ها تنظيم كردند. 

فرمانــده انتظامــى مشــهد ضمــن 
تأييــد ايــن خبــر بيــان كــرد كه 
متهمــان پــس از تشــكيل پرونده 
اوليــه بــراى ادامــه تحقيقــات در 
اختيار مرجع قضايى قــرار گرفتند و 
با قرار متناســب قضايى راهى زندان 

شدند.

سرهنگ اكبر آقابيگى با اشاره به انگيزه 
ارتكاب اين ســرقت ها گفت: با توجه 
به اينكه زن دستگير شــده اعتياد به 
مواد مخــدر دارد احتمــال مــى رود 
اين فرد بــراى تأميــن هزينه مصرف 
مواد مخدر خود مرتكب اين جرم شده

  است. 

دزدِ دوچرخه پيدا شد
زن جوان گرداننده ۳۵ فقره سرقت سریالی در مشهد بود


